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ن پیچیده شد جام جهانآن  فصل چهارم را اگر به خاطر داشته باشید،   و ده بند غلاف    نما و اینکه چگونه در غلاف چرمی 

د  و رد در کارگاه خراطی، اگر این ده بند بسته ببمی   این ده بند را   باید   نما استفاده کند از جام جهان  ستخواو هرموقع می  ،شتدا

ی نشان نم و ، و اگر باز باد دنما نشان میجهانجام  ن د )پس وقتی که  آید در مقابل نی ّ د. باید وقتی که می ادد چی   اعظم قرار بگی 

 در او ظاهر داشت. چون ضوء اکیر بر او می آفتاب در استوا بودی، او آن جام در برابر می 
ً
آمد، همه سطور و نقوش عاینا

ی که در آیات قرآن نشان داده می  اعظمشد( عرض شد که آن نی ّ می ن ، آن چی  ذِي جَعَلَ ، نور الانوار، ضوء اکیر
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کنند، آن  از آن یاد می   ، اکیر یا حقیقت محمدیهالش

یست که  همه عوالم و اسرار به صورت اندماجر  ن فهمند من  اند می کسانن که یک مقداری عرفان خوانده) در او هست  چی 
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ها محکم است و بعد باز این همان است که در آیات قرآن »كِت
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ئیل همان است که در شب قدر »ت تسدید به روح است و کار برترین فرشته  و    این تسدید به جیر

 . این عالم است، که کارگذار باز کردن عوالم است، کارگذار تصویر دهی است، کارگذار این است که آن قلم بر سطور بنویسد 

مِ وَمَا  می  ها در آیات قرآن حکایت از یک قلم اعلان  اینجا این معنا را مطرح کرده که )همه سطور( این   اگر 
َ
ل
َ
ق
ۡ
 وَٱل

ٓۚ  
شود که »ن

« یک قلم اعلان  هست که
َ
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ُ
 نویسد. کند و اسرار را می بازش می   ،نویسد بر سطور می   آنچه که مندمج و بسته بوده را   يَسۡط

 است که صورت می   بارها 
ی

د، وقتی این ده بند در مقابل آن نی ّ عرض کردیم، کلا عالم بر اساس این باز شدن و شکفتگ   گی 

های کریستالی که وقتی نور  اید این گوی کند. دیده ، این نور سفید را، ضوء اکیر را باز میبسته باشد   اعظم و عقل برتر  ن ها و چی 

نماست. در فرهنگ های غرنر اگر دقت کرده  این جام است که جهان  ؟شوند باز می  در آن  شود چگونهسفید واردشان می

نماست، به شکل جام  ، آن جامی است که جهانیما جام است چون قرار است نور بخور ماند، حالا بحث مباشید مثل گوی می 

قرار  است، جام جهان اکیر  مقابل ضوء  به جام های کریستالی شکل، وقتی در  ن است، جام جم است، جامیست شبیه  بی 

د، مثل اینکه در مقابل نور سفید و در آن حالت استوا که قرار میمی د گی  خودش دیگر نور سفید است، نه    نور خورشید   . گی 

د دهد، نور که در استوا قرار میکند و نور های زرد و قرمز میخورشید دارد غروب یا طلوع می   نور های دیگری که تازه نور    گی 

وع می سفید می  . کند باز شدن و هویدا شدن آنچه که بوده استدهد، نور سفید عملا در این جام ها سرر

ن رنگ شوند با همدیگر سفید تولید نم ها وقتی که قاطی می تعبی  رنگ فرق دارد، رنگ یعتن تعبی  نور هم با   ها را  کنند، همی 

 که در نور هست رنگ همدیگر قاطی کنید یک رنگ کثیفن میبا    وقتی 
ی

های بسیار زیبا هستند و وقتی که جمع  دهد، ولی رنگ

ن کمان  در این  دهد.  دهد، یعتن نور سفید می شوند رنگ سفید می می ها در  عنوان نور و باز شدن نور مثل رنگی  ن ها و این چی 

ماجرای آسمانن و بحث    ،ماجرای زمیتن نیست  چون ماجرا   ،خیلی مانور داده شده   ما   ادنر و عرفان های ادنر   و   ادبیات دیتن 

دادم که اصلا   اید دیگر در بحث تفسی  انفسی نشاندیده.  نور است، که بحث نور در قرآن خیلی بحث پر طمطراقی است
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 انسان به این نور بستگ

ی
سِ« اخراج از ظلمات به  مرگ و زندگ

ن فضاهاست، که دارد عنوان نور را استفاده میسمت نور، همش می  اق،  کند. لذا یک فیلسوقن مثل  بینید در همی  شیخ اسرر

ت حق را نور الانوار و این یعتن  شود فیلسوف نور )می است  یک بحتی  خودش  )  کند ها معرقن میبا عنوان نور( و خود حضن

حالا کسانن که اهل فلسفه و عرفان هستند   . نزدیک است  ما خیلی به ادبیات دیتن   های فلسفن ایشانبحث که   (برای خودش

اق بزنند  یکبد هم نیست  اق را متوجه شوند بحث  و  دستی به شیخ اسرر  ( از لحاظ بحث نور)های شیخ اسرر

  ، افتد جوری که در شب قدر این اتفاق میهمان ،نویسد کند و می نکته این قصه این است که این قلم اعلا این سطور را باز می  

من این را زیاد دیدم کسانن که عرفان  . و دیگران هم در جریان باشند   به خودش بدهد، یک تذکری    انسان واقعا باید   البته اینجا 

عتن ی  ،این ذوق را استعمار و اعمال کنند   خواهند می   اره دوبارهمّ اتحت نفس    ،دهد ها بهشان دست میخوانند و این ذوق می

ن  ار را  سر اینکه ا   . به هر جهت دوست ندارد به خدا برسد   ، ار بداند سر رد ادوست دا  ، بفهمد   یفرض بفرمایید دوست دارد چی 

ت حق استذرّ   این تفضل و بنده پروری و   ،نما این جام جهان   ، فهمد می ن   ،ه پروری حضن ها  وگرنه کسی قرار نیست دنبال این چی 
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ت حق بر حالا کسی که می.  است  این  دنبال  ،و به ملاقات خدا برود  شود  ار برای او هویدا می سر این ا  ،د و خواهد به ملاقات حضن

،  بدانم در عالم  ار را  سر گفت حاج آقا من دوست دارم این ا  سر دربیاورد.   ار یک نفر سر داند آن موقع چگونه از او خودش هم می 

؟ گفت مثلا بفهمم  ند گفت ما دعوت به این    . ار بداند سر ا   امّارهذیل نفس    خواهد می  این اصلا   ، شود دلار چند می   بعدا   برای جی

  آدم ممکن   ها هم هست دیگر در )عند ملیک مقتدر(این ریخت و پاش   ،دعوت به گوش کردن حرف شدیم  ،معنا نشدیم

هان  بفهمد  است
ن  . ند داهان  بحرف  ،بوهان  بشنود  ، چی 
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ن است  . این نیست، )ك در موقع مناسب خودش    که  یک کفرهان  دارد   ،انسان اگر شیطنت پیدا کند همی 

ن  ۶توانسته بود این را با  دهد، تا اینکه  را نشان می مْ مِنْ  لا »  فرمایند می هزار سال عبادت که امی  المومنی 
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ن آخرت که هرروزش پنجاه هزار سال است  «سِتن ن دنیاست یا از سنی  یک کفر   داشته  ید ببین   ! معلوم نیست این از سنی 

ن عبادت و  درونن را   کرده  فکر می اره  در بسیی نفس امّ   داشته  کرده، یعتن ها با همدیگر حمل میو همه این و گریه    ءبکا با عی 

  ، بهجتمن یک عارقن بشوم مثل آقای    شود آید که مثلا چقدر خوب میانسان در ذهنش می  (، خیلی! ها خیلی خطر استاین)

ام بگذارند  ن   (شود نه با عبادتاگر کسی نخواهد با عبودیت حل می)نه   ! این همه به من احیی یعتن اینکه    ،عبودیت یعتن همی 

 می   ! امباید فکر کند من بنده   ،انسان بنده است
ی

ها نیستور دنبال سر در آ  ،کند بنده کار بندگ ن دهند  می  او   حالا به  ،دن از این چی 

 به دل نممی  او   وقتی بهولی  
ی

  گ   ، داند گ استفاده کند تازه خودش هم می  ،کند دیگر استفاده می  فقط  یعتن   ،زند دهند هم چنگ

 . گ استفاده نکند   ،ایش را استفاده کند دعوهالمستجاب 

  کرد! خودش برای خودش دعا می  ،گفتند خودت برای خودت دعا کنمی شدند  میکه  بهاء الدین و بزرگان مریض  بوده آقای  

،  شود ها حل نم لذا با عبادت خیلی از این  . دستی میجنباند   و زد  یک جای دیگری دست می   ، اینجا نباید دست بزند   دانست کهمی

دوست دارد    مش ه   ،در خودش حل کند   با عبودیت  این را باید   ، شود طرف یک حسادنی دارد این حسادت با عبادت حل نم 

بله بالاخره ما هم یک حدیث چناری داشته    ،سرب و چنار بنویسند شود مثلا برای ما حدیث  در خوب می چق،  دیده شود 

یا مواتمان  باشیم   هان  درمورد ما بگویند حالا در زمان حیات 
ن اوقات می حتی  .  یک چی  این  نشیند فکر می گاهی  به  کند راجع 

ها  ن ن کند  ، این چی  هاییست که انسان باید پرهی  ن ر دارد برای وجود    حتی   و ها از آن چی  ها اصلا    . آدم ضن ن ن در این چی    ، عرفان رفیی

ها بد   ن ن تا اوایلش یک سری چی   استمثل ب  نیست،در وادی عرفان رفیی
ی

 و صباوت و طفولیت و نوزادی  ، چگ
ی

،  در عالم بچگ

باشد بقیه واکنش خونر  تواند هرکاری کند و انتظار داشته  شد نمتر    م که پخته ولی شخص ک  . ها طوری نیست این حرف 

 است ، آننشان بدهند 
ی

ر داردلذا حواسمان به این نکته باشد می) . مال بچگ  ( گویم ضن

د خواهد  آید پیش موسی و می می اید؟  داستان مولوی را شنیده    ، یک داستان خیلی خونر دارد   ، صدا و زبان حیوانات را یاد بگی 

م  ات را زبان حیوان   خواهممن می   : گفتپیش موسی و    آمد جوانن    گوید می خب حالا چه کاری است زبان   : موسی گفت  ،یاد بگی 

ن یاد  حیوانات   حاوی نکات    داستان  خیلی پر طمطراق آمده و   این بحث  مثنوی  خود   در   ،گویممن خلاصه اش را می )  ،گرفیی

م  من  اگر    : گوید می (  فراوانن است   جان    کار بهو بالاخره    . افتد اتفاق میم  یک مسی  رشد و ترقی برایزبان حیوانات را یاد بگی 

د می و ا : گوید رود به خدا میمی  موسی که  کشد می زبان حیوانات را   : گوید خدا هم به موسی می ، خواهد زبان حیوانات را یاد بگی 

د   . آرام آرام  ، منتهیبه او یاد بده ی را لجاجت بکند و بخواهد از ما بگی  ن   کنیم اقتضا می ود  خ  از کرم ، ما  اگر کسی بیاید یک چی 

 اقتضان  دارد   ! دهیممی   و بالاخره آن را 
ن  هبیند کمی   ،دهد به هرجهت زبان خروس و سگ را به این جوان یاد می بعد    ، ترحم چنی 

ن سگ و خروس هست ود تیکه نان را  دکند خروس می لقمه غذان  را پرت می  ا ده ینماته  مثلا    او وقتی    ،یک صدای دعوان  بی 

این را برداشتم فردا  الان من  گوید نه مشکلی نیست  خلاصه می  ! کتن گوید تو خیلی داری به ما ظلم می بعد سگ می   ، دارد برمی

د اسب مولا می  و دیگر اسب کار ما نیست.  نشینید ها با همدیگر می سگ آن موقع شمایید و   ،می 



د می وقتی که می  و ا   ، دانمگوید من نم می  ؟گوید چه شد شود می می   فردا   . فروشد ر میرا در بازا  آنرود  بیند اسب قرار است بمی 

د قاطرش می گوید  می   ،شود همینجوری تکرار می   ! چرا اسبش را فروخت  ... فروشد و همینطور تا آخر برد قاطرش را میبعد می  ، می 

د  گوید این غلامش می می  ، رسد به بندهمی هم  ش را  غلام  بعد او .  شوید می   ها راحتدهند و شما سگ بالاخره یک سوری میمی 

دانم  گوییم اما نم ما راست می ،دروغگو نیستیمما  گوید خروس میو  شود بعد سگ با خروس دعوایشان می ، فروشد می برد می

د و شما دیگر سورتان به راه استولی غصه نخور فردا خود مولا می   ،فروشد برد و میویم این میگچرا هرجی می  دیگر    و ا  . می 

م  : گوید رود پیش موسی و می می شود و  خیلی ملتهب می  من    : گوید موسی به او می   ،من اینجوری شدم و فردا قرار است بمی 

ها بلا  این   ، مرد دانستی این اسب در مال خودت می اگر زبان این مرغان و سگان را نم   ، خورد به درد تو نم   ها زبان این   گفتم

ن   ،بیفتد   ما باید برای    اتفاقی یک  ها  خیلی وقت  ! گذاشتی این اتفاق بیفتد تو ن   ،گردان های خودت بودند  ها  اگر با این اسرار دانسیی

توانم دعا کنم  فقط می  ، من همدیگر به خودت خورده برو استغفار کن  نه  بعد دیگر قبول نکرد گفت  ،آن اتفاق بیفتد نگذارید  

 ! خدا تو را ببخشد 

اش یک مریضن سختی گرفته  بچشه  بهاء الدین  آقایمثلا    ،سرمان بیاید   ها باید یک بلان  وقتاینکه ما اسرار بفهمیم خیلی  

اینکه ما این   . گفت باید این بلا سرش بیاید می  کرد،سرزبانن می  کرد، دعاینم  ، از آن دعاها کرد دعا نم  ند کردمی  کاریهر  ، بود 

یاد  را  ها  ن یم بگ  این چی  این حرف   ی  بفهمیم و اسراو   مطلونر نیستبدانیم،  ر  ها را 
ن ها   نای  شما   ! این چی  ن در دعاهایتان   ا ر   چی 

ت  ، بعد از یک مدت  کن  چشم من را باز   به من بده،  کشف و شهود   ا خدای   ، نخواهید  م من را باز  چش   ،بده  به منچشم بصی 

ی را داشتند در درجه اول فالگوش  اگر خانم   ،کن من بفهمم ن ن چی  ایستادند ببینند مادر شوهرشان  می ها خدان  نکرده همچی 

، یک  دهد کند به آن می   جا نر   د اگر کسی اضار نگویمیخب درست بود واقعا؟  کند،  یا چه فکری می گوید  چه می ن  اشمورددر 

هان   
ن ن  حالا آن ده بند گشا در    دهند و برایش هم خوب نیست. به آن می چی  ا  »انشقاق آمده  از سوره  آیانی هم که  همی 

َ
إِذ

مَ   السَّ
ْ
ت
َّ
ق
َ
ش
ْ
عی  ها  این البته    «اءُ ان ی سرر ی عارف است   است، هم برای قیامت کیر (   ،هم برای قیامت کیر
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 »  دهد به حرف پروردگار گوش می   »وَأ
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ت
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اوار می  «وَحُق رْضُ  شود  آن موقع سرن
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َ
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ت
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 مَا فِيهَا وَت
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ق
ْ
ل
َ
هان  در آن بگذارید ،  »وَأ

ن را از دو طرف  این کاغذ    و   مثلا یک چی 

 )شود؟  می   گونهد چکشیب
ْ
ت
َّ
رْضُ مُد

َ ْ
ا الْ

َ
ن   یعتن   (وَإِذ  مَا فِيهَ )  شود کشیده می   زمی 
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ت
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ق
ْ
ل
َ
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ْ
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َ
ها را پرت می  (ا وَت ن ون همه چی  کند بی 
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ْ
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وَحُق هَا  لِرَب  ِّ  

ْ
ت
َ
ذِن
َ
به  (  وَأ پرت می باید  هان  که 

ن باشد آن چی  اوار  هَا  گوید  اینجاست که می   ،کند خوب گوش کند و سرن يُّ
َ
أ
»يَ َٰ 

قِيهِ« وقتی   َٰ 
َ
مُل
َ
حࣰا ف
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َ
 ك
َ
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َ
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َ
 ك
َ
ك
َّ
نُ إِن نسَ َٰ ِ

ۡ
ن را   اسرار آسمان و ٱلۡ ون می سر ها ا دهی، و این گوش می   زمی    ریزند تو ارشان را بی 

اوار می ت حق می سرن  ( باید گوش بدهی) . رویشوی و اینجوری به ملاقات حضن

چرا آیات سوره انشقاق   ،شود را متوجه میاسرار    کهسوره انشقاق؟ ببینید این  از   کنند معلوم شد که چرا این آیات را استفاده می

(ع  استما   گوش  را آورد؟ گوش بدهی یعتن 
ْ
ت
َّ
ق
َ
ش
ْ
مَاءُ ان ا السَّ

َ
ی  )إِذ وقتی آسمان منشق ،  بزنید   عارف  حالا شما این را به قیامت کیر

ن بریزد شقه شدن آسمان باعث می  ،شود می هان  از آن بالا پایی 
ن اق که وقتی انشق  آن بالا،   دارد   ما به ازاهان    یک ،شود یک چی 

ن میو باز می  کند پیدا می  ( و بنده    شود که باز میانگار اسراری است    ،آید شود پایی 
ْ
ت
َّ
هَا وَحُق  لِرَب  ِّ

ْ
ت
َ
ذِن
َ
دهد و  این را گوش می )وَأ

اوار می ن کشیده می شود سرن ( آن روزی که زمی 
ْ
ت
َّ
رْضُ مُد

َ ْ
ا الْ

َ
( شود )وَإِذ

ْ
ت
َّ
ل
َ
خ
َ
 مَا فِيهَا وَت
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ی که  این )مَا فِيهَا)وَأ ن ( رو به آن چی 

ون می   دارد   که دارد بی 
 ریزد )و آن اسرار و بطونیانی
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َ
دهد و  کند و گوش می بری می باز دوباره... این فرمان   (وَأ

اوار میشود  مطیع می ن را میو سرن د،  شود! اسرار آسمان و زمی  اوار میگوش میگی   پیدا می دهد، سرن
ی

دگ و اینجوری    کند شود، سرسیی

ت حق می  قِيهِ رود )است که به ملاقات حضن َٰ 
َ
مُل
َ
حࣰا ف

ۡ
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َ
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ْ
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( را  ن

ْ
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ْ
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َّ
د
َ
، گفتیم که  . یک نکته ای که در این ده بند گشاد هستداند مهم می تمام این )مَا ق

ن معارف جزئیه  است درواقع. یک بار دیگر عرض میها ده بند گشاد جزنی است، معارف جزئیه  این در ابتدا شاید  کنم: دانسیی

 که همه قربان صدبد نباشد، مثل همان  
ی

 . دائرة المعارف اینجوری هستطرف  روند و... قه تان می کارهای بچگ



ن از جزئیات است، در جزئیات حس تجسس  ولی ی که مطلوب است فاصله گرفیی ن دهد،  به آدم دست می   رفته رفته آن چی 

ن شده است،    اگر دیدید کرم تجسس دارید   بی 
د،  آن را ببیندوست دارد ریشه حوادث را ببیند،  بدانید که ذهنتان خیلی جزنی

ببینید هی جزنی  و...(    ؟بود   ؟ خطان  که فلانن کرد چگونه بود؟ وکیلش بود یا خودش خب این چیشد )  ، مثلا این را بفهمد 

... اینکه در دعای عرفه دارد »   المَزارِ جزنی
َ
  الْثارِ يُوجِبُ بُعد

دي قن
ُّ
رَد
َ
، دنیا به اندازه کاقن  آورد اصلا تردد در آثار بُعد مزار می «ت

، این دنیای جدید کثیف درست کردن هم خیلی دوست دارد به آدم جزئیات نشان بدهد،  ما جزئیات نشان دهد   خواهد بهمی

را  انو   زیاد می سان  آن  در  به سمت جزئیات حرکت کند، تجسس  در  شود تحریک کند که  تجسس  در حوادث،  تجسس   ،

های متعدد  کند؟ خیلی  یات را دنبال می ئعرضم مشخص است که چگونه جز احوالات اشخاص،   ها را بشنود، خیر از این خیر

ها را بشنود و همه این،  بشنود  ؟دوباره یک لایه دیگری از جزئیات این خیر بزرگان    یگ از   از   الا ح ها، مگر شما قاضن هستی

ی پخش شد  ؟  خیر ! انسان تا از  که می، شما قاضن هستی جزئیات چشم  خواهی تمام ابعاد این پرونده را با جزئیات دنبال کتن

، عالم علوم طبیعی  علوم طبیعی داریمحتی در    ، کند جزئیات می  در   ، انسانن که خودش را غرقدهند نم   او به    را   نپوشد کلیات

 داریم تا عالم علوم طبیعی... 

این  اینجوری است که در فضای  قِيَامًا    شده است کهیک »اولوا الالباب«  ها  یک موقع هست واقعا   َ
َّ
 اللَّ

َ
رُون

ُ
ك
ْ
يَذ ذِينَ 

َّ
»ال

هِمْ  وب  ِ
ُ
َٰ جُن

َ
ا وَعَلی

ً
عُود

ُ
( حالش حال خدان  است،  ین، در این طرف و آن طرف، میدر لابراتوار   «وَق َ

َّ
 اللَّ

َ
رُون

ُ
ك
ْ
یعتن  بینید که این )يَذ

ن کرد از اینکه  خ  . دنبال خداست  آنجا   ات را دنبال کند ئیدنبال کار خداست، اگر هم مجبور است به دلیلی جز  لاصه باید پرهی 

پیدا کرده باشد که آن  کند، مگر اینکه در جزئیات قابلیت  ، جزئیات انسان را دور میانسان شب و روز دنبال جزئیات بگردد 

، از تجسس  باید از جزئیات چشم  )کلیت را پیدا کرده باشد   یگ از   . های جزنی باید چشم پوشید پوشید( حتی از معارف جزنی

ن استهفلسفه ، باید لااقل پرت کند تا انسان به  کند ، نماز حواس انسان را از جزئیات پرت می ان  که در بحث نماز است همی 

با آن حرف می دازد که دارد  ن .  ، نماز اینجوری استزند آن حقیقتی بیی ، ذکر گفیی گونه  ، فلسفه هایش این ها تمرکزهای دیتن

وس» بینید غرق آن  دفعه می  یک ،  د دار دست برمی   از جزئیات  گوید دارد یعتن کسی که ذکر میاست،  
ّ
«  و    «سبوح و قد ُ َ یر

ْ
ک
َ
»اُلله ا

 إ و  
َ
 »لا إِله
َّ
د!  گر می   وجودش   شده است و   « الله  لَ ن کند و تمرکز داشته باشد،  گی  چگونه شما در بحث تمرکز  اگر جزئیات را پرهی 

این بحث را مطرح می  بالاخره کسی نم درسی  از جزئیات است  توانکنید که  پر  یگ    ،زند یگ حرف می )د در یک فضان  که 

ل می (  ... دهد ، یگ آهنگ گوش میند بی می   تلویزیون خواهد که کسی بتواند  ، تمرکز خاض میخواهد درس بخواند، خیلی کنیی

ن است یعتن انسانن که به هرجهت می  . انجام دهد این کار را   ی برسد باید ا اینجا هم همی  ن آن  ین بندها را ببندد،  خواهد به چی 

ن بندها  مقداری از اسرار که لازم  و حتی جزئیات را به ما خواهند گفت. باشد برای بسیی

د باز میقرار میضوء اکیر    اش درآمده، وقتی در مقابلنفس ناطقهجم    آن کسی که به صورت جام فهمد!  شود و اسرار می گی 

های جدی بحث  یگ از بحثشود. تمرکز  متوجه می   مقداری که خودش بخواهد و لازم باشد با آن    اتفاقا آن جزئیات مسائل را 

ن  دهد باید حواسش را به خدا بدهد، ای که دارد انجام میحتی در امور جزنی نماز و ارتباط با خداست، کسی   و خودش را پرهی 

،  ست بدترین فضاخواند، ببینید فضای اینستا  می   خواند، آن را این را می مش  ه  ها،ها، حتی خواندنها، دیدندهد از شنیدن

ن خلاف نگاه می نم  یک جوری ذهن و دل  ای یعتن پرت شدن در جزئیات!  ویدیوهای یک دقیقهکند،  گویم طرف لزوما چی 

 فضان     دوست داری بروی داخل قسمت سرچ ببیتن جی هست، چه خیر استمش  هکند که  شما را مشغول می 
ن و یک همچی 

و بگوید به من ربطی ندارد.    های مردمحرف و پرسش   ، اگر خودش استقبال نکند از اذیت شود ست یک مقداری  است. ممکن ا

( یعتن می یک سری آدم هستند  اتفاقا در بحث سواد هم همینطور است،   المعارف ویگ پدیان  این چقدر )دائرة  بینید که 

سوادند،  تمامشان نر ام،  ها را دیده دیا است، من تمام این آدم انگار یک ویگ پاطلاعات دارد، دائرة المعارف اینگونه است!  

ن    بینید استخوان دار نشسته و متمرکز تا یک کسان  که می  . شوند سوادتر می شوند نر هرچقدر بیشیی اینجوری می علم را بالا پایی 

، یزدان پناه و این  اگر   و کرده   ت، جزنی نیست، صلا دائرة المعارقن نیس هایشان اها، سواد بخواهم مثال بزنم مثل آقای عابدیتن

امپیوتر یا گوگلی  ها انگار یک کنقتر بزند وگرنه اینجوری که بعضن کلیاتش بتواند بر جزئیاتش یک  او قدرت بر تحلیلی دارد که  



ن حالت متمرکز  ریزد لذا آدم باید  ، تمرکزش را بهم می دارد می  باز جزنی انسان را از کلیات  هان   هستند برای خودشان، یک همچی 

 باشد. 

فهمد،  . هدف این بود که هرکسی این ده بند را ببندد بهیی است، بیشیی می انشاالله یک صحبتی خواهیم کرد   تمرکز   حالا راجع به

 کند. م دست پیدا نم رسد، به معارف و اسرار ه، به سواد هم نم ای ندارد سرچ کند فایده مش  اینکه سرش در گوسیر باشد و ه


